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کمبود فضای فرهنگی
بـا همیـن دغدغه هـا بـود کـه انجمن ادبـی «چکامـه» را در کتابخانه بوسـتان اردیبهشـت راه اندازی کـرد؛ محفل کوچکـی که یک سـال ونیم به طور من�م برای نوجوانان شـاعر جلسـه 

گهان قطع شـد. بدون توضیح مشـخص. می گذاشـت؛ رایـگان، بی چشمداشـت، فقـط بـرای آن ها که دلشـان بـرای واژه هـا می ت�ید. اما همـکاری با کتابخانـه نا
حـالا جلسـات «چکامـه» بـه منطقـه ۴ منتقـل شـده، جایـی دورتـر، و ب�ه هایـی کـه دل در گـرو این جلسـات دارند، مسـیرهای طولانـی را طـی می کنند تـا بتوانند هر هفته چند سـاعت شـعر 
بخواننـد و شـنیده شـوند. می گویـد: همیشـه نگـران ایـن ب�ه ها هسـتم. نگرانم که استعدادهایشـان به هدر بـرود. بارها با مسـجدهای محله خودمان، مثل مسـاجد پورسـینا، صحبت 

کـرده ام. در ظاهـر اسـتقبال می کننـد، قـول همـکاری می دهنـد، می گوینـد بـرای ب�ه ها جلسـه می گذاریـم، اما در عمـل هی� اتفاقـی نمی افتد.
بـا حسـرت ادامـه می دهـد: اینجـا کلاس هـای ورزشـی چندسـالی  اسـت برپـا می شـود، بـرای ورزشـکارها برنامـه دارنـد، هزینـه می کننـد، حمایـت می کننـد. امـا بـرای ب�ه هایـی کـه اهـل 

نوشـتن اند اهـل ادبیـات و هنرنـد هیـ� فضـا و امکانـی وجـود نـدارد کسـی نیسـت کـه آن هـا را جـدی بگیـردنوشـتن اند، اهـل ادبیـات و هنرنـد، هیـ� فضـا و امکانـی وجـود نـدارد. کسـی نیسـت کـه آن هـا را جـدی بگیـرد.

شعرهای داغ کوره  ای

برگـزاری محافـل ادبـی فقـط بخشـی از دنیـای محمدجـواد 

منوچهری است؛ شاعری که حالا چندین دفتر شعر در قالب های 

غـزل و رباعـی دارد. بـه قـول خـودش «سـرودن، بیشـتر از هـر کار 

دیگـری در دنیـا دلـش را گرم می کنـد.» برایش مهم نیسـت کجا 

باشد؛ خانه، اتاق کارش یا حتی مترو و اتوبوس. همین که بیتی 

در ذهنـش جرقـه بزنـد، فوری خـودکار و دفترچـه اش را از جیب 

بیـرون می کشـد و آن لح�ـه را روی کاغذ ثبـت می کند.

می گویـد هـر چیـزی می توانـد الهام بخـش باشـد؛ از  جملـه 

سـاده ای روی یک بیلبورد تبلیغاتی گرفته تا داسـتانی که چند 

روز پیـش در یـک کتاب خوانـده. معتقد اسـت نگاه شـاعران به 

دنیـا بـا دیگـران فـرق دارد؛«گاهـی فقـط یـک تصویـر، یک حس 

گـذرا یـا یـک جملـه معمولـی، می توانـد روحـت را قلقلـک بدهد و 
جرقـه یـک شـعر تازه شـود.»

اما زندگی شـغلی اش در ظاهر هی� سـنخیتی با این روح لطی� 

ندارد. رشته تحصیلی اش متالورژی بوده و حالا مسئول کنترل 

کیفی یک آزمایشـگاه اسـت؛ جایی که با فلز و کوره و سـختی کار 

صنعتی سروکار دارد. خودش اما این تضاد را عجیب نمی داند.

با لبخند می گوید: باور می کنید خیلی از شعرها همان پای کوره 

بـه ذهنـم می رسـند؟ همـان لح�ـه از کنار کـوره کنار می کشـم،

دفترم را در می آورم و می نویسم.»

بـرای خیلی هـا جالـب اسـت کـه چطـور شـاعری در محیطـی 

خشک و صنعتی دوام می آورد. اما محمدجواد اعتقاد دارد که 

دنیـای درونـی یک شـاعر، جای امن و مسـتقلی اسـت؛ دنیایی 

کـه حتـی سـروصدا و حـرارت کوره هـا هـم نمی تواند خدشـه ای 
بـه آن وارد کند.

ش�ر�ن تر از همه جا�زه ها
یکـی دیگـر از نقـاط عطـ� زندگـی هنـری 
محمدجواد منوچهری، خاطره ای است که 
هنوز هم با شـیرینی خاصی از آن یاد می کند؛

خاطره ای که برایش حتی از دریافت مقام های 
گـون در جشـنواره ها ارزشـمندتر اسـت؛ گونا
می گویـد: این همـه جایـزه و مقـام گرفتـم،
امـا هی�  یـک بـه شـیرینی ت�ییـد مـادرم نبود.
همیشـه بـه مـن می گفـت «پسـر جـان! ایـن 
شـعرهایی کـه می گویـی فایـده ای نـدارد.

یک شـعر بـرای امام رضـا)ع( بگو، شـعری که از 
تلویزیون پخش شـود!» این حرف از ب�گی 

تـوی گوشـم بود.
انت�ـار چندین سـاله بالاخـره هفـت سـال 
پیـش به ثمر نشسـت. در یکی از برنامه های 
تلویزیونی که از شـبکه خراسـان پخش شـد،

او به عنـوان یکـی از پنـج شـاعر ایرانـی بـرای 
شعرخوانی در کنار شاعران پاکستانی و هندی 
انتخاب شـد. این برنامه به مناسـبت حضور 
شاعران از کشورهای مختل� در مشهد و حرم 
امام رضـا)ع( برگـزار شـده بـود. محمدجواد آن 
روز شعری برای امام رضا )ع( خواند، شعری که 

بالاخره دل مادرش را به دسـت آورد.
با لبخندی پر از حس رضایت ادامه می دهد:

همان شب، وقتی مادرم تصویرم را در تلویزیون 
دیـد، از تـه دل بـه مـن افتخـار کـرد. شـیرینی 

آن لح�ه، برایم از تمام جوایز بیشتر بود.
ر  و د ی ا نی ها ا خو ن هـم شـعر ز آ بعـد ا
برنامه هـای دیگـری مثـل شـب شـرقی و 
شـبکه های مختلـ� بارهـا پخـش شـد، امـا 
بـه گفتـه خـودش، هی� کـدام شـیرینی آن 

شـب خـاص و ت�ییـد مـادر را نداشـتند.

صدای شعر از دل کوره
برای محمدجواد منوچهری، شعر فقط 
واژه و قافیه نیسـت؛ راهی  اسـت برای 
مانـدن در مسـیر، حتـی وقتـی زندگـی 
او را بـه سـمت صنعـت و فلـز کشـانده.
او سال هاسـت کـه میـان گرمـای کوره 
و سـرمای بی توجهی هـا ایسـتاده، امـا 
شـعر را زمیـن نگذاشـته اسـت. حالا که 
گردانش بـا اعتمادبه نفـس شـعر  شـا
می خوانند و انجمن ادبی اش چراغی 
بـرای نوجوان هـا شـده، شـاید بتـوان 
کت سیزده ساله، گفت آن پسرب�ه سا
بالاخـره دیـده شـده اسـت؛ نـه فقـط بـا 

شـعرهایش کـه با ایسـتادگی اش.

محمدجواد منوچهری، شاعر محله پورسینا
 شعرهایش را در محی� متفاوت کارش می سراید
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از «گیدا» تا شعرهای آیینی
نتیجـه این همـه علاقـه، اشـتیاق و سـرایش های بی وقفـه،

مجموعـه ای از کتاب هـای منتشرشـده اسـت. محمدجـواد 
منوچهری اولین کتابش را در سال ۱۴۰۱ با عنوان «گیدا» منتشر 
کـرد؛ دفتـری شـامل صـد غـزل عاشـقانه. گیـدا تنهـا مجموعـه 
مسـتقل اوسـت، زیـرا بـا افزایـش هزینه هـای چـاپ، انتشـار 
مسـتقل کتـاب دیگر برایـش ممکن نبوده اسـت. همین باع� 

کی ببـرد. شـد کـه مسـیر انتشـار را بـه سـمت کتاب هـای اشـترا
آثـار دیگـرش دو هفتـه بعـد از انتشـار گیـدا، در یـک مجموعه شـعر 

در کنـار آثـار چهـار شـاعر دیگـر بـه چـاپ رسـید؛ بـا کتابـی با نـام «رد 
� دل» ایـن مسـیر ادامـه پیـدا کـرد و منوچهـری بعدهـا بـا  پـای سـر
کی  مجموعه مشترک «ماه اندیشان ماه قلم» و هشت کتاب اشترا

دیگـر در جمع شـاعران فعال باقـی ماند.
او حـالا چنـد سـالی  اسـت کـه  بـه سـرودن شـعرهای آیینـی هـم 
می پـردازد؛ شـعرهایی بـا مضمـون زندگـی ائمـه اطهـار )ع(. البتـه 
پیـش از شـروع ایـن مسـیر، مطالعه بسـیاری کرده اسـت. خودش 
بـا صراحـت می گویـد: آفـت شـعر آیینـی امـروز، سـندیت نداشـتن 
مضامیـن آن اسـت. خیلـی وقت هـا یـک شـاعر آیینـی داسـتانی را 
در روضـه می شـنود، تحت ت�ثیر قرار می گیرد و شـعری می سـراید.

گـر مثـلا می خواهـی دربـاره امام حسـین )ع( شـعر  امـا بـه ن�ـر مـن، ا
بگویـی، قبلش باید کل زندگی ایشـان را از کتاب هـا و منابع معتبر 

بخوانـی و بشناسـی.
ایـن دقـت و جدیتـی کـه در کارش دارد، بی نتیجـه نمانـده اسـت.

اشـعار عاشـقانه و آیینـی محمدجواد منوچهـری تا امـروز بارها در 
جشنواره های مختل� مورد تقدیر قرار گرفته اند، مانند جشنواره 
افق های روشن و جشنواره شعر ولایت. اما مهم ترین موفقیت او،

کسب مقام اول در جشنواره ملی شعر نیکوکاری است؛ افتخاری 
کـه در خـرداد سـال ۱۴۰۱ بـه دسـت آورد و هم�نـان یکـی از نقـاط 

عط� کارنامه هنری اش محسـوب می شـود.

بزن به سیم آخر و پ�اده کن تقاص را 
به عالمی نشان بده نتیجه ی ق�اص را 

شبیه �اعقه بزن به تار و پود قوم شر
بریز در دو چشم او هراس و التماس را 

برای فتح خیبری دوباره یا علی بگو
ک و خون بیا بکش یهود ناس�اس را  به خا

غدیر غم گرفته را دوباره شاد شاد کن
 شبیه معجزه بکش ز چنته برگ آس را 

و�ن به غم تو را چه کم، نبینمت دقیقه ای
ز زوزه ی ش�ال ها به دل نده هراس را 

امام هشتمی تو را گرفته سخت در ب�ل
به سمت آسمان ببر تمامی حواس را

«و ما رمیت» را بخوان بزن به قلب تیرگی
به عالمی نشان بده نتیجه ق�اص را

شـعری بـه مناسـ�ت حملـه اخ�ـر 
کودک کـش اسـرائیل: رژ�ـم

نف� وقتی غم آلود است شکل آه خواهد شدسقوط از چشم هایت مردنی جانکاه خواهد شد

 همیشه عمر شم� از سوختن کوتاه خواهد شدبه پایت سوختم تا قد کشیدی، من زمین خوردم

ن�یب برکه، تنها نقش روی ماه خواهد شدتو از من دور اما سال ها در قلب من بودی

که عابر با نگاهت مدتی گمراه خواهد شددرخشانی شبیه شیشه افتاده در ساحل

همیشه باغ بی �احب! تفرجگاه خواهد شدسرت گرم است بی من، با شلوغی های ا�رافت

که هرک� می رسد از راه نادرشاه خواهد شدلزوم فتح قلبت آیه انا فتحنا نیست

 هرکس می رسد از راه 
نادرشاه خواهد شد

شب شعر ولادت حضرت فا�مه مع�ومه)س (
 در حسینیه امام رضا )ع(

اسـامی همراهان:آقایـان غفـورزاده شـف�، رسـتگار،
حسـین پـور، عامـری و موحدیـان


